
داز
پر

نز
 ط

   
محمدعلی النجانی    

ســال‌ها پیش در چنین روزی، یعنــی در ۳ مــارس ۱۹۲۴ میلادی )چه 
بــا کلاســیم! دیگــر رفتیــم ســراغ تاریــخ میــادی( امپراتــوری عثمانی 

منقرض شد.
قضیه این‌جــوری آغاز شــد. عثمــان یکــم بــا زدن میخ خود در شــهر 
ســوگوت با گفتــن »نمی‌خــوام به اســم خاصی اشــاره کنــم؛ ولی حالا 
که اصرار می‌کنید اســم خودم رو مــی‌ذارم روی حکومــت« امپراتوری 
عثمانــی را بنیــان گذاشــت. در ســده چهاردهــم میــادی و بــا فتــح 
شــبه جزیره )الکــی ادای جزیــره را در مــی‌آورد؛ وگرنــه از یــک طرف به 
خشــکی وصل اســت( بالکان خیلی سوســکی خود را وارد قاره اروپا 
کرد و با گفتن »خب ما چشــم رنگی‌هــا چقدر خوبیم« به یک کشــور 
فراقاره‌ای تبدیل شد و دیگر هیچ‌کس توانایی بردن و حتی خوردن 
یک اســتانش را هم نداشــت. عثمانی که دیگر پا را روی گاز گذاشته 
بود امپراتوری روم شــرقی یا همان بیزانس را ضمیمه‌ خاک خود کرد 
و محمد فاتح با فتح قســطنطنیه و گفتن »آخه این هم شــد اسم؟! 
ســه بار پشــت ســر هم بگیم فکمون قولنج می‌کنه« از همین روی 
اســم آن را اســامبول که بعدها به اســتانبول تبدیل شــد گذاشت 
و جهانی را از نوشتن قســطنطنیه در دیکته و بُکسُوات کردن حین 
گفتن آن نجات داد. حال قضیــه را روی دور تند، در واقع خیلی‌خیلی 
تند قرار می‌دهیم تا به سر قضیه اصلی برســیم..... جلوتر.... نه زیاد 
رفتیم، فعلا کاری با دیدار رضا شــاه با آتاتورک و بخشــیدن سرزمین 

آرارات نداریم، یک مقدار عقب... همین جا خوب است. 
قضیه به اینجا رســید که عثمانی وضعیــت خوبی در دهــه اول قرن 
بیســتم نداشــت. از یک ســو برخــی شــورش‌های داخلی و از ســوی 
دیگر چند جنگ خارجی را پشت سر گذاشــته بود. عثمانی که در آن 
زمان با آلمان خیلی ندار شده بودند و با خواندن »ما دو تا داداشیم، 
خیلــی بــه هــم می‌نازیــم!« آخرهفته‌هــا بــا یکدیگــر جــوج بــا نوشــابه 
می‌زدند. انگلیسی‌ها که همواره به مانند خواهرشوهر چشم دیدن 
خوشــی بقیه را نداشــتند، همین امر موجب بروز حسادتشان که از 
آن بزم حتی یک کتف گاز زده هم بهشــان نمی‌رسید، شد و با گفتن 
»اگه یــه بار دیگــه دودتون بیــاد اینجا میام تــف می‌کنم تــو غذاتون« 
تمام تلاش خود را برای نابــودی عثمانی می‌کرد و بــه دنبال بهانه‌ای 
برای جنــگ می‌گشــت. از آنجایی کــه علاوه بر جور شــدن پــول عقد 
و عروســی )البتــه در قدیــم، الان کــه انســان دچــار زایش می‌شــود!( 
بهانه جنگ هم جور می‌شــود، این اتفــاق با ترور فرانتــس فردیناند 
کارل لودویــگ یوزف ماریــا فون ولیعهــد اتریش-مجارســتان که در 
خانه همســرش تا می‌آمد بــرای صبحانــه صدایش کند، زمان شــام 

می‌رسید، به دست آمد. 
قضیــه این‌جورکی بــود کــه قرار شــد وی بــه همــراه همســرش برای 
اجرای امــور محولــه بــه ســارایوو بــرود. از همین جهت یک مشــت 
جــوان صربســتانی عــاف در حالــی که ســر کوچه بــا گفتــن »جوجو« 

مزاحــم دخترهای مــردم می‌شــدند، دور هم گــرد آمدنــد و گفتند که 
بریــم ایــن مَــرده را مُــرده کنیم کــه بخندیــم. آن‌هــا اقــدام بــه این‌کار 
کردند؛ ولی باتوجه بــه اینکه عکس ولیعهــد را ندیــده بودند و حتی 
از آنجایی که امکان صدا کــردن وی هم مقدور نبود، زیرا تا می‌آمدند 
اســمش را به زبان بیاورند، نارنجک منفجر می‌شــد، آن را به اشتباه 
پرت کردنــد و چند نفر دیگر را به اشــتباه ترکاندند. ســپس جوان‌ها 
به کافه‌ای رفتنــد تا ضمن هرت کشــیدن یک اسپرســو تلخ و گفتن 
»خاک تو سرت دست‌وپاچلفتی. این دستت به آن یکی می‌گه زکی« 
با تشــکیل یک کارگروه بــه بررســی زیربنایی شکستشــان بپردازند. 
در همین زمان ماشــین ولیعهد که بــه علت نبــودن امکانات کافی 
و البته اختــراع نشــدن نرم‌افزار مســیریاب از روش ســنتی که همان 
پرســیدن از رهگــذران بود، مســیر خــود را پیــدا و حرکت می‌کــرد. در 
اینجا بود که به ســبب کســب اطلاعات غلط، راننده اشــتباه پیچید 
و ماشــین درســت جلــوی جوان‌هــا رســید و آن‌هــا این‌بــار ولیعهــد 
را تــرور کردنــد. همیــن امــر باعــث شــد کــه اتریش-مجارســتان بــه 
صربســتان با گفتن »حالا حالی‌ت می‌کنــم« اولتیماتــوم داد و پس از 
مشاهده دایورت آن‌ها، با گفتن »حمله...« به آن کشور یورش برد. 
ســپس روســیه با گفتن »عه! چی شــد؟!« به هواخواهی صربســتان 
که متحدش بود، وارد جنگ شــد. بعد از آن آلمان، فرانســه و برخی 
دیگر از کشورها از جمله عثمانی وارد جنگ شدند. خلاصه یک چیز 
تو چیزی )انتخاب نوع چیز بر عهده خواننده( شده بود و انگلستان 
که وضعیــت را این‌طوری دیــد با گفتن »آخ‌جــون جنگ« خــود را وارد 

معرکه کرد و بدین شکل جنگ جهانی اول در سال 1914 آغاز شد.
قضیه اینجورکی‌تر شد که طی چند ســال چندین کشور اروپایی هی 
تو ســر و کول هــم می‌زدند تــا درنهایت بــاز هم مثل همیشــه طرفی 
که آلمــان بود شکســت، آن هــم از نوع مفتضحانــه خــورد و این امر 
باعــث فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی شــد. انگلســتان که بــرای این 
امر کلی زحمت کشــیده و تمام منطقه و ایالت‌های تحت پوشــش 
عثمانــی را تحریــک کــرده بود، بســیار خوشــحال شــد و با گذاشــتن 
یک خط‌کش شــروع بــه مرزبنــدی ســرزمین‌های جدید کــرد. البته از 
آنجایــی که ســلطان عثمانــی نمی‌خواســت بپذیــرد که دیگــر قدرتی 
ندارد و آن امپراتوری را لولو خورد، مقداری در برابر واقعیت مقاومت 
می‌کرد. همین امر و همچنین دعوا بین انگلستان و فرانسه بر سر 
سرزمین‌های ســابقا عثمانی و مقداری هم جنگ‌های داخلی بر سر 
قــدرت در ترکیه جدید باعث شــد تــا همچنان ســلطان عبدالمجید 
دوم کــه در منزل عبدالمجیــد دوم صدایش می‌کردند بر ســر قدرت 
)البتــه در محدوده اتــاق خواب تا ســرویس بهداشــتی کاخش( بود 
و درنهایــت در ۳ مــارس ۱۹۲۴ طــی تصمیم مجلــس از کشــور اخراج 
گردید. این گونه شــد کــه امپراتوری عثمانــی بالکل از صفحــه روزگار 

حذف و با حریم سلطان وارد صفحه‌های تلویزیون شد.
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